
  چند رسم پهلواني در متون حماسيبررسي و تحليل 
  *دكتر سجاد آيدنلو                                                                          

  
  چكيده

در ادب حماسي منتشـر شـده،   » هاي ايرانيآيين«هايي كه تا امروز دربارة در بيشترِ پژوهش
شواهد عموماً محدود به شاهنامه بوده و در اين حدود نيز آداب و رسوم نـادر و درخـور بحـث    

ضر با مطالعه در ادب حماسيِ ايران به معنـاي  در مقالة حا. از توجه و بررسي به دور مانده است
نـاخته شـدة     مايـه ها و بنصطلاح، چند نمونه از رسوم، ويژگيكامل و دقيق اين ا هـاي كمتـر ش

تـاني، پهلـوان بنـا   . پهلواني استخراج و تحليل شده است بـر   مطابقِ اين چند آيين و مضمون داس
و بـراي نمايانـدن   ) بسيار خواريِ پهلـوان (ابَر انساني خويش خورد و نوشي بسيار دارد  يويژگ

تـه بـودن نـام پهلـوان بـر      (نويسـد  كمال دليري و توان خود نامش را بـر رزم افـزارش مـي      نوش
شهريار يا يلِ روايت حماسي به منظور دور ماندن از هرگونـه گزنـد و چشـم زخـم،     ) افزاررزم

پـرِ  (آويـزد  هخود خـويش پـر مـي   اج و كلاو يا از ت) گوهر به بازو بستن(بندد گوهر به بازو مي
خواهي سخت و بي پروايانه اسـت، خـون همـاورد    هنگامي كه در پي كين او) كلاهخود و تاج

يـن     ) خوردن خون دشمن(نوشد اش را  ميكشته شده و يا او را به دم اسب مـي بنـدد و بـر زم
شينه اين كـار  پينويسنده ضمن توجه به در اين مقاله  .)بستن به دم اسب براي مجازات(كشد مي

  . پردازدها و رسوم پهلواني ميينبه بررسي و تحليل آي

  
  هاي كليديواژه

  .، شاهنامهمايهادب حماسي، پهلوان، آيين، بن     
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ها هاي پهلوانيِ پس از آن، نكات، تعابير، مضموندر بررسي دقيق شاهنامه و منظومه
گرايـي و از  قيقات ايراني يعني كلّـي بر ويژگي غالبِ تح شود كه بنامي هايي ديدهو آيين

سوي ديگر، غفلت از متون پهلوانيِ بعد از شاهنامه و انحصار نوع ادبيِ حماسـه بـه اثـر    
ال آنكه برخي از آنهـا پـس از   فردوسي، از توجه و تأمل پژوهشگران دور مانده است ح

ريباً مـبهم و  تر شدن بعضي از اشارات تقآوري و تنظيم شواهد مربوط، يا در روشنگرد
ها قابليـت ايـن را دارد   آيد و يا به استناد بسامد نمونهمشكلات متون حماسي به كار مي

  .  هاي روايات پهلواني ايران شمرده شودمايهكه جزوِ بن
و بعضي ديگر از مقالات و اشارات  1هاي پهلوانيهاي معدودي از منظومهاگر مقدمه

ايراني در متـون حماسـي   » آداب و سنن«پژوهش دربارة را ناديده بگيريم،  2اندك شمار
هـاي كمتـر   هـا نيـز آيـين   گونه بررسيو در بيشترِ اين 3محدود به شاهنامة فردوسي بوده

  . شناخته شده و درخورِ بحث، فوت شده است
در معناي  -ايران» متون حماسي«هاي گوناگون در اين مقاله از ميان مضامين و سنّت

هـاي پهلـوانيِ پـس از آن و    اصطلاح كه غير از شاهنامه شامل منظومهكامل و دقيق اين 
پرداخته خواهد شد كه » پهلواني«مايه و رسم بن به چند  -ي از آثار منثور هم هستبرخ

  .  پيشتر چنان كه بايد مورد توجه مستند و تحليلي قرار نگرفته است
  

  بسيارخواريِ پهلوان . 1
 -گان، خواننـدگان، راويـان و پردازنـدگانِ داسـتان    پهلوان حماسه در نظـر سـرايند  

بالاي او بـرز، اسـبش شـگفت، رزم    . سرودهاي پهلواني، انساني معمولي و عادي نيست
افــزارش مخصــوص و دشــمنان و همــاوردانش هولناكنــد و از همــين روي خــوردن و 

  . تواند طبيعي و به سان افراد ديگر باشدآشاميدن او نيز نمي
  : زندتنهايي نرهّ گوري را بر درخت مي مه بهرستم در شاهنا

  چو بريان شد از هم بكند و بخورد       ز مغز استخوانش برآورد گرد
  ) 16/ 119: 1369 فردوسي،(
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   4»كه هر بار گوري بدي خوردنش«زيرا 
سير  مكند و پس از خوردن آن باز هميگرشاسپ هم مانند نبيرة خويش گور بريان 

  : شودنمي
  رـر        برافروخت آتش ز پيكان تيـــكند از لب آبگيدرختي ب

  ن        زد آن گور چون مرغ بر بابزنــــبر آن آهني نيزة يل فك
  ) 17و16/ 217: 1317 اسدي،(

  رـهمه خورد تنها و نابوده سي بد از گور پردخته گرد دلير      ... 
  ) 25/ 218 :همان(

» پـانزده اسـب كشـتم و خـوردم    «: انيم كـه خودر روايت پهلوي از زبان خود او مي
  : 5جام بادة گرشاسپ ده مني است) 30:1367روايت پهلوي، (

  ر آن گه كه بزمي نو آراستي      بدان ده مني جام مي خواستيـه
  ) 30/ 322: 1317 اسدي،(
تـم   . خورندفرزندان رستم، بانوگشسپ و جهانگير، هم مي از ساغر گران مي روان «دختـر رس

و جهانگير چنـان پيالـة ده منـيِ    ) 846/ 117: 1383بانوگشسپ نامه،(» جام دو من شراب خورد از
  )  3140 - 3135/ 185: 1380مادح، (» .بدو چشم كاووس كي ماند باز«كشد كه رستم را سر مي

  خـورد و بـاز از همراهـانش خـورش     در جهانگيرنامه، رستم غذاي چهل نفر را مي
  : و) 1134 -1132/ 79: همان(خواهد مي

  گرفت از چنان خوردني كام خويش    بخورد آن چه بردند او را به پيش 
  ) 1135/ 79 :همان(

خـوان  «: خـورد داراب نيز در داراب نامه شكم باره است و همچون اسَلاف خويش، گور مي
تا ايشان بر خود بجنبيدند داراب يـك  ..... سالار برفت و گورخري بريان بياورد و پيش داراب نهاد

  ) 1/120و  368/ 1: 1356طرطوسي،(» .نيمه از آن گورخر خورده بود
مضمون بسيار خواري و پرنوشيِ پهلوان آن چنان پر تكرار و ظاهراً براي افزودن بر 

هاي تـاريخي  شأن و شكوه حماسيِ يك شخص مهم است كه گاهي به برخي شخصيت
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طيري پرداختـه و يـا بـا    اسـا  -نيز كه سرگذشت و سيماي آنها بر پاية الگوهاي حماسي
. اسـت  ، نسبت داده شـده هاي پهلواني درآميختهداستان آميزِعناصر و خصوصيات مبالغه

  : گويدميبراي نمونه خسرو پرويز به روايت نظامي در خسرو و شيرين 
  دي ـري در دم كشيـن ساغـل مــهر آن روزي كه نصفي كم كشيدي     چه

  ) 464: 1366 نظامي،(
نوشـد  هقي نيز امير مسعود بيست و هفت ساتگينِ نيم منـي شـراب مـي   در تاريخ بي

آميـز و برگرفتـه از الگوهـا و    رسـد گزارشـي اغـراق   كه به نظر مـي ) 892: 1371بيهقي،(
نويسـي، شـهره   داري او در تـاريخ كه دقّـت و امانـت   -باشد ولي بيهقيروايات پهلواني 

كه گفتي شراب نخورده است و ايـن  نمود چنان مي«: باره تصريح كرده كهدر اين -است
   )892: همان(» .همه به چشم و ديدار من بود كه بوالفضلم

تـان  » خـوارق عـادات  «هـاي پهلـواني   يكي از چهار ويژگي برجستة حماسه و به تبع آن، داس
ماية بسيارخواري و پرنوشي پهلوان نيز به طور كلّـي از ايـن   و بن) 9: 1372شفيعي كدكني،(است  

  . توان از دو احتمال ديگر هم ياد كرداشي شده است اما در كنار اين ميخصوصيت ن
هاي بدوي باشد اي از كردار پهلوانان حماسهكه شايد اين ويژگي بازماندهاين نخست

يار و بهمن بيشتر و بهتر نمـود  هايي مانند اسفندكه در مقايسه با رفتار سنجيدة شخصيت
پس از  -6كه طبق نظري پهلواني سكايي است -رستم) 284: 2006خالقي مطلق،(يابد مي

  : زند كهخوردن گوري كامل بر بهمن طعنه مي
  انــت خــدر دم هفــي انــرا رفتــخورش چون بدين گونه داري به خوان     چ

  ) 366/ 322: 1375 فردوسي،(
  : دهدپروردة دربار شاهي است، پاسخ مي اي كياني وو بهمن كه شاهزاده

  ار خواره مبادـوي و بسيــن گـسخ  ژاد       ــن كه خسرو نـبهم بدو گفت
  به كف برنهيم آن زمان جان خويش   خورش كم بود كوشش جنگ بيش

  ) 369و368/ 322: همان(
منظور غيرمسـتقيم و پوشـيدة بهمـن ايـن اسـت كـه پرخـواري و پرگـويي رسـتم          
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هري و شـهرياري  دور از محـيط ش ـ بـه  استه از خوي بدوي و قبيلگي اوسـت كـه   وبرخ
ديگـر پاسـخ    -تـرِ منتها پوشيده -ع گواژة رستم را با كناية تعريضيتكوين يافته و در واق

  . گويدمي
ايندرا، ايزد ودايي، بغي است كه دو ويژگي او يعني نيرومندي در نبرد و / ايندره ثانياً

انـد  گساري را خصوصيات مطلـوب جنگجـوي هنـدوايراني دانسـته    افراط در بزم و باده
گرز او الگوي گرزِ اژدهاكشِ پهلـوان در روايـات   / و چون آذرخش) 73: 1376بويس،(

دور نيست كه شكم بارگي پهلوان هم از خصوصـيت مشـابه او گرفتـه     7حماسي است،
خورد و به اندازة سه تا سي ايندره گاه صد و گاه سيصد گاو را به يكباره مي. شده باشد

  ).469: 1375 همو، و 28: 1384 بهار،(د نوشسومه مي/ درياچه آشام هوم
   

  افزار او نوشته بودنِ نام پهلوان بر رزم. 2
  : مده استدر شاهنامه هنگام توصيف لشكرآرايي ايرانيان در نبرد هاماوران آ
  همه بر سپرها نبشتند نام      بجوشيد شمشيرها در نيام 

  ) 35/ 69: 1369فردوسي، (
دهندة ايـن اسـت كـه    ه معنايي كنايي نباشد، نشاندر اين بيت اگر مصراع نخست ب

به گفتة بهرام، پسر گودرز، بـر  . خويش را بر سپرها نوشته بودند» نام«ظاهراً جنگجويان 
  : تازيانة او كه در آوردگاه افتاده و گم شده، نام وي نوشته شده است

  ت ـه دسـدار پيران بگيرد بـنبشته بر آن چرم نام من است      سپه
  ) 1033/ 89: 1371وسي، فرد(

  : گويددر شهريارنامه، شهريار در پاسخ زرفام كه نام او را پرسيده است، مي
  ت        بر اين خنجر كين مرا كام هست ــگر از نام جستن ترا نام هس
  ان ـايست گردن كشبان       كه در خاك ـــبگير و بخوان نام گردنكش

  ) 32: 1377شهريارنامه، (
كـه بـه لحـاظ     -باشـد » نـام «و مصراع دوم » كام«ز اگر قافية مصراع اول در اينجا ني
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و از  -نمايدتر از ضبط متن ميهمنشيني واژگان همين صورت نيز درست معناي بيت و
منظـور   به احتمـال فـراوان  سوي ديگر باز مصراع دوم فقط در مفهوم كنايي تلقّي نشود، 

اين پهلوان در . حك شده است/ ر وي نوشتهافزاشهريار اين است كه نام او بر روي رزم
  : گويدجاي ديگري از شهريارنامه باز به هماورد خويش، شنگاوه، مي

  ام اي ريمنِ اهرمنــرا نــبدو گفت در دستة تيغ من         م
  )  70: همان(

هاي پهلوانيِ كهن، نوشتن نـام  توان حدس زد كه شايد يكي از آيينبا توجه به اين شواهد مي
، ذات و نيروهـاي  باستان معتقد بودند كه ميان نام مردم روزگار. پهلوان بر سلاح ويژة او بوده است

) اسـم و ذات شـخص  (وجود انسان پيوندي سخت استوار برقرار است به نوعي كه گويي اين دو 
چيـره   توان بـر او اند و از همين روي با دانستن نام واقعيِ كسي يا چيزي مياي يگانهمفهوم و بوده

-Jones,1995: 317؛ 271: 1383؛ فرايـزر، 22: 1377سـركاراتي، (آن را در اختيار گرفـت  / شد و او

نيز نشان دهندة نهايت دلاوري و پردلـي  » افزارنوشته بودن نام بر رزم«بر پاية اين باور شايد ). 318
مـردي و تـوان   و در عين حال كوشش و پايداري در نبرد باشد بدين معني كه پهلوان آن چنان به 

تـه اسـت    خويش اعتقاد دارد كه به جاي پوشاندن نام، آن را آشكارا بر سلاح مخصوص خود نوش
و بيمي از اين ندارد كه احياناً سلاح او به دست دشمن بيفتد و هماورد با آگـاهي از نـام پهلـوان،    

ار او يا به خاك افكنـدن  افزطبق آن پندار باستاني بر او چيره شود يا حداقل با در اختيار گرفتنِ رزم
يـدن  . آن، نام پهلوان را به ننگ شكست بيالايد پيداست كه اين بي پروايي، پايداري و به جان كوش

  . در نبرد را هم در پي خواهد داشت
  گويـد كـه نـام او بـر     در شهريارنامه، شهريار به صراحت بـه حريـف خـويش مـي    

توان از نام او آگاه شد آن سلاح مي افزارش نوشته است يعني تنها با به دست آوردنرزم
در . افـزار غيـرممكن اسـت   البتهّ به نظـر پهلـوانِ صـاحب رزم    و اين خواري و شكست

بـه دسـت تورانيـان     -كه نام او بر آن نوشته شده -اششاهنامه نيز بهرام از اينكه تازيانه
  : داندية ننگ و خواري خويش ميبيفتد، نگران است و آن را ما

  نگ و نگار است گفت      مرا آنك شد نام با ننگ جفت شما را ز ر
  ) 1048/ 90: 1371فردوسي، (
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شـود كـه   هـايي يافتـه مـي   غير از شاهنامه و شهريارنامه، در متون ديگر هم گـواهي 
را اسـتوارتر و پژوهنـدگان و شـارحان    » افـزار نوشتن نام بر رزم«احتمالِ سنّت پهلوانيِ 

توان تعابيري كند كه همواره نميني را متوجه اين نكته ميشاهنامه و روايات منظوم پهلوا
و امثال آن را صرفاً در معناي » بودن نام در دستة تيغ و خنجر«، »نوشتن نام بر سپر«مانند 

  . كنايي و غير واقعي انگاشت
وارد شـده  براي نمونه در غرر ثعالبي، اسفنديار كه با جامة بازرگانان بـه رويـين دژ   

نام اسفنديار را چون در آن نگريست «دهد و فرزند ارجاسپ به كهرم مي است، سه تير
در داراب نامة طرسوسي، داراب در دربـار سـنكرون   ) 198: 1372ثعالبي،(» ديد بر تيرها

) 1/120: 1356 طرسوسي،(بيند كه بر قبضة آن نام اسفنديار نوشته شده است كماني مي
هر تيري چند خلّـة  «گيرد كه ير به پاداش ميو پس از زه كردنِ آن كمان سنگين، چهل ت

در داراب نامـة بـي غمـي، بهـزاد     ) 121: همان(» نام سام نريمان بر آنها نوشتهكشتي و 
  » ام نبشـته اسـت، بگيـر و بخـوان    نامم بـر سـر سـنان نيـزه    «: گويدخطاب به دشمن مي

نـام  «: ود كهشدر سمك عيار، خورشيد شاه به سمك يادآور مي) 2/190: 1341غمي،بي(
ر نقّـاليِ هفـت   در طومـا ) 59/ 2: 1347كاتـب ارجـاني،  (» مردان در سر تيغ مردان باشد

پيـاده آن تيـر را بيـرون    «رود و اندازد كه تا سوفار در سنگ فرو ميلشكر، سام تيري مي
هفـت  (» را ديدند و بر چشم نهادنداسم سام ، چون نگاه كرد  آورد و به دست قلواد داد

نـام  «خوانـد كـه   عه بانوگشسپ به بانگ بلند رجز ميدر همين مجمو) 76 :1377لشكر، 
مردمـيِ  / هـاي شـفاهي  در يكـي از روايـت   8)392: همـان (» من در دم شمشير من است

/ 1: 1369 انجوي شيرازي،(هم نام رستم بر تير او نوشته شده است » رستم و اشكبوس«
179 .(  

ايرانيان و البتهّ به منظوري غير از آنچـه   افزار در ميانآيين نوشتن نام شخص بر رزم
مثلاً مقدسي . هاي ديگري هم آمده استبينيم، در گزارشدر آداب و روايات پهلواني مي

نوشتند اين بود كه بر تيري نام صاحبش را مي] ايرانيان: منظور[و رسم ايشان «نوشته كه 
» زدندر به نيك و بد فال ميو بر ديگري نام پدرش را و بر چهارمي نام زن را و بدين كا
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فكانت العجم تكَتـب علـي نشََـبها    « :خوانيمالارب هم ميدر نهايه) 534: 1374مقدسي،(
  ) 319: 1375الارب، نهايه(» .ةِاسم الملك و اسم الرجلِ و اسم المرا: ثلاثه اسما

  
  گوهر به بازو بستن . 3

: ماننـد (ا و بعضـي از احجـار كريمـه    ه ـدر معتقدات عاميانة ايران براي انواع مهـره 
 ـدفع چشم زخـم و محافظـت از گزنـد قا   هاي درمان بخشي، ويژگي )ياقوت و زمرّد ل ئ

و اين باوري است كـه  ) 140 -134: 1369؛ بياباني، 155:  1384احمد سلطاني،(اند شده
  در ايـن متـون ضـمن توضـيح خـواص انـواع       . رسدسابقة مكتوب آن به آثار پهلوي مي

چـون آشـكار پـيش    ) كسـي كـه دارد  (مهرة آسـمانگون  «خوانيم ها، براي نمونه ميمهره
ــود   ــيم از او نب ــوان و ب ــردن نت ــه او ك ــزي گــزايش و آزار ب ــوان، دروچــان رود چي » دي

زخم و ) از(مهرة سبز كسي كه دارد آن گاهش به كارزار چيزي «و ) 327: 1374عفيفي،(
 مشـابه ايـن توضـيحات در    ) 327 :همـان ( »بدو نبـود ) شمشير=  (نيش از نيزه و شپشير 

ت ها نيز آمده است كه باز گواه ديگري بـراي قـدم  دربارة بعضي از سنگ الغرايبتحفة
..... هركه يشـم بـا خويشـتن دارد از بيمـاري شـفا يابـد      «: باور عاميانة مورد بحث است

م بد او را از چش..... جمست هم از جمله سنگ است چون كسي آن را با خويشتن دارد
  ) 14: 1371الحاسب،(» .باز دارد

محتملاً براساس اين پندار ديرين مردمي است كـه در بعضـي از روايـات پهلـواني     
ياقوت، گوهر، بازوبنـد سـاخته    9ايران، شهرياران و يلان در خردي و بزرگ سالي مهره،

  : مثلاً به تصريح شاهنامه. هاي گرانبها و رشتة در به بازو دارندشده از سنگ
  به بازوي رستم يكي مهره بود      كه آن مهره اندر جهان شهره بود 

  ) 84/ 124: 1369 فردوسي،(
در روايـت مانـداييِ   . بندداين مهره را تهمينه به سفارش رستم به بازوي سهراب مي

ي اين مهره تأكيد داستان رستم و سهراب بيش از گزارش فردوسي بر اهميت و رازگونگ
رستم بازوبندي داشت مزين به گوهرهاي گرانبها كه طلسمي بر آن بود « و اشاره شده كه



 13   بررسي و تحليل چند رسم پهلواني در متون حماسي

توانست آن خط طلسم را كه بر لعل و زبرجـد و المـاس كنـده بودنـد     و جز رستم هيچ كس نمي
نـس احجـار كريمـه       )80: 1372 خالقي مطلق،(» .بخواند تـم هـم از ج در اين روايت، بازوبند رس

  . ور داشتن شرّ و آسيب بر آن نوشته شده استاست و هم ظاهراً تعويذهايي براي د
اي مردري و نياكاني بر بازو دارد كه درمان بخش زخميان است و بـا  كيخسرو مهره

  : كندبستن آن به بازوي گستهم، خستگي اين پهلوان را مداوا مي
  د ـي مهره بد خستگان را اميـز هوشنگ و طهمورت و جمشيد        يك

  اه        به بازوش بر، داشتي سال و ماهـك شـنزدي راثـــرسيده به مي
  ت ــر خستگيهاش دســت        بماليد بـــابر بازوي گستهم بر، ببس... 

  ) 2502 -2499/ 164: 1371 فردوسي،(
  : د تا به فرمان هماي به آب بسپرندگذارنزماني كه دارابِ نوزاد را در صندوقي مي

  ه بازوي آن كودك شير خوار ـب     وار    ــري شاهــببستند پس گوه
  ) 489/27: 1375 فردوسي،(

  : دربارة انوشيروان گفته شده كه
  ازو بدي پرگهر ـــي بند بــر          يكــاه بــه بازوي آن شـهميشه ب

  ) 374/3526: 1384 فردوسي،(
را در برابـر   نظير اين بازوبند به روايت غرر ثعالبي بر بازوي خسرو پرويز هم بسته است و او

مـردك بـا خنجـر بـر او     «: كنـد زخم خنجرِ مرد زشت رويي كه به كشتنش آمده، گزندناپذير مـي 
 بازوبنـد پادشـاهي  پرويز به ياد آورد كه . شدكارگر نميبرد ليكن در او تاختن آورد، خنجر فرو مي

مردك ضـربتي  . افكند گذارد خنجر در او كارگر افتد، آن را باز كرد و به كناريكه بر بازو دارد نمي
  ) 402: 1372ثعالبي، (» .بر او نواخت كه با همان جان داد

كشـي آن را  كه پس از موفقّيت در آزمون كمان گرشاسپ ياقوتي بر بازو بسته است
  : كندنثار مي) دختر شاه روم(مسر خويش بر سر ه

  ش       ز ياقوت رخشان دو صد پاره پيشـسپهبد گشاد از دو بازوي خوي
  ) 229/65، سديا(
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  : آذربرزين بر بازوي خويش دو ياقوت و دو گوهر دارد
  مرا اين دو گوهر به گوش اندر است           دو ياقوت ديگر به بازو بر، است 

  ) 7592/ 448: 1370ايرانشاه بن ابي الخير، (
   كه دارم به بازوي راست      فزايد بها سي هزار و نه كاست] گوهر:منظور[دو ديگر 

  ) 8012/ 471: همان(
  ه بازوي رستم يل نامور         يكي رشته بودي ز در و گهر ـــب

  دي بي شكيــبهاي جهاني ش    دو صد گوهر قيمتي كز يكي    
  ) 140و139/ 25، مادح(

اند در مجموعة سمك عيار خود سمك، دبور ديوگير و فرخّ روز گوهر به بازو بسته
در طومــار هفــت لشــكر، جهــانگير ). 404/ 3؛ 156/ 2؛ 86/ 1: 1347اني، جــكاتــب ار(

هايي را كه رستم بـه تهمينـه سـپرده    گوهرهايي را كه رستم به مادر او داده و برزو، لعل
هاي بازوي رسـتم را بـه بـازوي آذربـرزين     بندند و بانوگشسپ نيز لعلاست به بازو مي

انوشـيروان و بابـا   «انيِ در افسانة آذربايج) 540و 258، 206: 1377هفت لشكر،(بندد مي
بازوبنـد اختصاصـي   «شـود  پس از زادنِ يكي از سه كودكي كه در آينده پهلوان مي» امير

  ) 141: 1384آذر افشار،(» .درست كردند و توي آن لعلي نهاده و به بازويش بستند
اعتقاد به اينكه ياقوت، دوردارندة بيماري، چشم زخم و بدسگاليِ دشمنان است در 

تـوان حـدس زد   و از اينجا مي) Jones,1995:376(بسياري از ملل وجود دارد  باورهاي
بـه بـازو بـراي در امـان مانـدن از انـواع        -و نيز ديگر احجار كريمه -كه شايد بستنِ آن

گزندها يك اعتقاد و به تبعِ آن، مضمون داستانيِ جهاني باشـد كـه البتّـه رد و تأييـد آن     
نده در حـدود جسـتجوهاي   ويس ـن. قـوام گونـاگون اسـت   نيازمند بررسي كاملِ روايات ا

خويش، در داستان آلمانيِ هيلده براند و هادوبراند گواهي براي اين موضوع يافته كه در 
  ). 56: 1372خالقي مطلق،(آن هيلده براند بازوبندي از زرِ شاهانه دارد 

 در » تنگوهر بـر بـازو بس ـ  / ياقوت«شايد كساني با مطالعه و تحليل صوريِ شواهد
هاي ايراني به اين نتيجه برسند كه منظور از ايـن كـار، اسـتفاده از در و گـوهر و     داستان
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ياقوت در مواقعي مانند نيازمندي به نقدينه، بخشيدن آن به ديگران از سرِ سـخاوت يـا بـراي    
 بوده است اما اعتقـاد عاميانـه و در  ..... تطميع و جلب محبت، شناسايي فرزندان و خويشان و

هاي متفاوت عين حال قديميِ يادشده و تكرار اين كار دربارة اشخاص مختلف و در موقعيت
دهد كه خواست اصلي از آن، دفع چشم زخم و محافظت در برابر خطرها بوده است نشان مي

بـه اسـتثناي گـزارش غـرر دربـارة      (و اين نكته به رغم عدم تصريح در منابع داستانيِ متقدم 
  آشـكارا از طومـار هفـت لشـكر     ) لبتهّ مشخصّاً از ياقوت و گوهر نـام نبـرده  خسروپرويز كه ا

افشاند امـا  شود و بر او آتش ميآيد كه ضحاك در پيكر اژدهايي بر گرشاسپ نمايان ميبرمي
هفـت  (» داشـت، آتـش بـر او كـار نكـرد      بـازو  طهمورثي كـه در  لعلاز بركت هفت دانة «

شود و او كه لعل بـر بـازو   لِ بازو دربارة سام هم ديده مينقشِ بازدارندة لع) 46: 1377لشكر،
  ). 130و 65: همان(ماند بسته است، از تأثير جادو در امان مي

هاي كوچك و حرز و دعا در ايرانِ پس از اسلام و زير تأثير معتقدات ديني، بستن قرآن
قوت و گوهر شده جايگزين يا) Omidsalar,1992: 45(به بازو براي دور ماندن از چشم زخم 

كه به هـر   - چنان كه مثلاً در داراب نامة طرسوسي .ها نمود يافته استو در بعضي از داستان
بوران دخت به جاي / روشنك - حال تدوين مكتوبِ آن در دورة اسلامي صورت گرفته است

» نه بادآتش بر وي كار نكردي و نه آب و «لعل، بازوبندي از نام مهينِ يزدان دارد و بر اثر آن 
يا در جهانگيرنامه، مسيحاي عابد، نياي مادري جهانگير، اسم اعظم ) 160/ 2: 1356طرسوسي،(

 ـدهد تا به بازو ببندد و يادآوري ميرا به نوة خود مي دور  هكند كه با اين كار از سحر و بلا ب
  : خواهد بود

   ه نام خداي       كه اين را به بازوي خود دار جايــيكي اسم اعظم ب
  ه كاري شوي مبتلا ـز بــه هرگــن نه سحرت شود كارگر نه بلا      ... 

  ) 3718و 3716/ 217: 1380مادح،(
در هفت لشكر هـر دو بـاور كهـن و اسـلامي در كنـار هـم حفـظ شـده اسـت و          

هفـت  (بنـدد  بانوگشسپ علاوه بر لعل، اسم اعظم خداوند را نيز به بازوي آذربرزين مي
  ).  540: 1377لشكر، 
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توان تصور كرد كه رواجِ بستن نام خدا، دعا و قرآن بر بازو در محيط اسلاميِ آيا مي
گوهر / ياقوت«ايران به تدريج موجب فراموشي يا حداقل كم رنگ شدنِ مبناي اعتقاديِ 

  هاي داستاني شده باشد؟ شخصيت» بر بازو بستنِ
   

  پرِ كلاهخود و تاج . 4
ي و غير ايراني اشاراتي وجود دارد كه مطابق آن بعضـي  هاي ايراندر منابع و داستان

مثلاً شـاهنامه بـه ترتيـب    . اندبسته» پر«از يلان و شهرياران بر كلاه، خود يا تاج خويش 
  : گويددربارة سام و بيژن مي

   اج، پرّ همايـبه پيش اندرون سام گيهان گشاي      فرو هشته از ت         
  ) 273/1552: 1368 فردوسي،(

   اي      ز تاج اندر آويخت پرّ همايــــبپوشيد رخشنده رومي قب         
  ) 316/161: 1371 فردوسي،(

   بباريد خون دست بر سر گرفتخسروي برگرفت        ز سر شهپر: هيتال در شهريارنامه
  ) 60: 1377شهريارنامه، (

  : خوانيمدر توصيف رستم مي
  د رفته سر پرّ اوــبه خورشي    ي فرّ او   ــان را گرفته مهــجه

  ) 354/ 77: 1384كك كوهزاد، (
  :فرّخي در ستايش ممدوح گفته است

  رسيد پر كلاهش بلي به چه؟ به فلك        گذشت همت او ز چه؟ از بر كيوان
  ) 282: 1371 رّخي،ف(

در ...... «: رسـد كـه  بـه نظـر مـي    هـايي از ايـن دسـت   هاي كردي نمونـه در منظومه
پر رفتند هر بار افراد مسلّح به جايي مي. دادهاي زيادي را پرورش ميطاووسايگريقاش 
 آيـدنلو، ( ...و» همة سواران پر شاهين بر سر داشـتند «، »بستندرا به سر خود مي طاووس

در اديسه و انه ايد هم از پـرِ بـالاي كلاهخـود جنگجويـان يادشـده اسـت       )  97: 1379
  ).  340 :1369 ؛ ويرژيل،496: 1370 هومر،(
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هـاي پـارتي و   هـا و سـكهّ  استاني و شعري، در برخي از نگـاره غير از اين شواهد د
هايي آويزان است كه آن را يكي از نمادهاي فرّ دانسته و حدس ساساني از تاجِ افراد باله

هـاي نمـادين   اند كه شايد پر تاج و خود بزرگان در شاهنامه نيز نوعي از همين بالكزده
) 42-39: 1384؛ سـودآور، 204: 1380؛ همو،666و 665: 1371خالقي مطلق،(بوده باشد 

ممدوح خـويش اشـاره كـرده،    » پر كلاه«جالب است كه مسعود سعد هم كه در بيتي به 
دقيقاً آن را داراي فرّ و گسترندة فرِّ پر هماي خوانده است كـه هـم مشـابه نظـرِ برخـي      

كه خود نمـاد   -هم يادآور آويختن پر همايكلاه بر فرّ و / محققّان دربارة دلالت پر تاج
  : هاي شاهنامه استاز تاج در گواهي -بختياري و كامروايي است

  رّ كلاه ـرّ پــه فـه بــفرّ پرّ هماي گسترده است       در زمان
  )  900/ 2: 1364سعدسلمان، (

كـه  كند اهورامزدا به زرتشت توصيه مي) 36و35، بند14كردة(در بهرام يشت اوستا 
پري از ... كسي كه ... پري از مرغ وارِغَن بزرگ شهپر بجوي اين پر را به تن خود بمال «

اين مرغ دلير با خود دارد هيچ مرد توانايي او را نتواند كشـت و نـه او را از جـاي بـدر     
تواند برد آن بسيار احترام، بسيار فر نصيب آن كس سـازد آن او را پنـاه بخشـد، آن پـرِ     

  ). 127/ 2: 1377ها، يشت( »مرغكانِ مرغ
توان گمـان كـرد كـه در روايـات ايرانـي پـرِ پرنـدگان        آيا براساس اين توضيح مي

 -بر تاج و كلاه افراد در اصل همان پر مرغ وارِغَـن  ) هما، شاهين و طاووس(گوناگون 
 - 10)124/ 2: 1377 هـا، ؛ يشت2200و2199/ 4: 1381رضي،(كه غالباً شاهين معنا شده 

دي از آن است تا صاحب آن پر را طبق باور اوسـتايي از گزنـد دشـمنان محفـوظ     يا نما
مند كند؟ علاوه بر تصريحِ بند مذكور از اوستا دربارة فر بخشي بدارد و از فرّ بسيار بهره

هـم ايـن   ) 38و36، 35، بنـد 6زامياد يشت، كردة(ها پر وارغن، در جاي ديگري از يشت
ه مهر، فريدون و گرشاسپ ا شده از جمشيد در پيكر او بمرغ با فر مرتبط است و فرِّ جد

  ). 337و336/ 2: 1377 ها،يشت(شود منتقل مي
هم به سان وارغنِ اوستا محافظ شـرّ دانسـته   » پر طاووس«، الغرايبةتحفبه نوشتة 
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) 191: 1371الحاسب، (» زدگي را نيك بودپر طاووس با خود دارد، چشم] اگر[«: شدمي
  مين منظـور پـر طـاووس بـه سـر خـود       هاي كردي، جنگجويان به همهو شايد در منظو

  . بندندمي
د بن ايـوب  الغرايبِ محم ةتحفدر هر حال تصريح اوستا و اشارة منبع كهني چون 

دهد كه در معتقدات ايراني، داشتن و بر سر زدنِ پر پرندگان فقط جنبة الحاسب نشان مي
مندي از فرّ آن، دفـع چشـم زخـم و در امـان     بهرهتزييني نداشته  و به منظورهايي مانند 

  .ماندن از آسيب دشمنان بوده است
   

  خوردن خون دشمن . 5
ادن شـدت نفـرت از دشـمن كـه     خـون خـواهي و نشـان د    ،هاي كهنيكي از آيين

خوردن خـون همـاورد   ) نقل نظر دومزيل( 138: 1375كيا، (اي هندواروپايي دارد پيشينه
ين كسـي را كـه در   به نوشتة هرودت، سكاها خون نخسـت  11.ستپس از كشتن او بوده ا

 در مهاباراتا، بهيمـه بنـا  ).  Herodotus,1957: 2/ 261-262(نوشيدند كشتند ميجنگ مي
شـكافد و خـونش را   بر سوگندي كه پيشتر ياد كرده است سينة حريف كشته شده را مي

در نبرد تن بـه تـن زخـم            ن رادر شاهنامه، گودرز پيرا) 88: 1378 سركاراتي،(خورد مي
  : رسدزند و هنگامي كه بر سر پيكر بي جان او ميمي

  بخورد و بيالود روي اي شگفت       فرو برد چنگال و خون برگرفت      
   12 )2035/ 131: 1373 فردوسي،(

  : آشامدارژنگ هم در شهريارنامه به انتقام پدرش از خون سر توپال مي
  گ از بادپاي ــت ارژنــرو رفــاي             فـرهّ نـة كــنالر آورد دم ــب
  ون پدر خورد خونش روان ـه خـب             انـر بي بها بر گرفت آن زمــس

  ) 82: 1377 شهريارنامه،(
برد برد و نزد او ميافزون سرِ كشندگانِ شوهر و فرزندان زرين را ميدر سمك عيار، روز

در جاي ديگر نيز پيرزني كه سر خون ) 305/ 2(» او پاك كرد، بخورد زرين خون از دست«و 
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مقداري از خون آن سـر، بـازخورد و سـر را بـر زمـين      «اند آلود دشمن را در برابر او افكنده
، بهـرام  »شـيرويه «در داسـتان عاميانـة   ) 396/ 3(» انداخت و چند لگد بر آن سـر فروكوفـت  

كرد و صد من خون را داخل دويست من شراب مي در روز جنگ«خونخوار پهلواني است كه 
هـاي تـاريخي نيـز    اين آيين كين خواهي در گزارش). 191: 1384شيرويه نامدار، (» خوردمي

كشد و به نوشتة ابن بطوطه كبيش بن منصور، امير مدينه، عموي خويش را مي. شودديده مي
كبيش را كشته و از خون وي « آورند وفرصتي به دست مي) ق.ه 727(عم زادگان او در سال 

  )128: 1348ابن بطوطه، (» .خوردند
شايد غير از دشمني و  - مثلاً سنتّ سكاها - هاي خوردن خون دشمندر بعضي از نمونه

تنفرّ، پندارهايي نظيرِ به دست آوردن قدرت و صلابت هماورد با نوشيدن خون او و نيز ايجاد 
  . مؤثرّ بوده است 13ددمنشانهترس و سستي در سپاه دشمن با اين رفتار 

  
  بستن به دم اسب براي مجازات . 6

بنـدد و بـر   اي نو زين ميبوران دخت پيروزِ شاه كش را به كرهّ/ در شاهنامه، پوران
  : كشدزمين مي

  به زين اندرون نوز ناگشته راست   ه يكي كرهّ خواستـآخُر همانگز 
  ردن درون پالهنگ ــه گــفگنده ب  ببستش بر آن باره بر همچو سنگ  

  د آن خداوند كينـبه ميدان كشي  ده زينــزِ ناديـــرةّ تيــچنان ك
  همي رفت خون از برش نرم نرم   ر او بر بدريد چرمـــتا ب چنين... 

  ) 18و14-12/ 395: الف1384فردوسي، (
نسـبتاً   هـاي بستن مرد يا زن خائن به دم اسب و كشيدن او بر روي زمـين از شـيوه  

. است -)45: 1376مارزلف،(به ويژه دربارة زنان بدكاره و پيمان شكن  -مجازاتمعمولِ 
شاهد مسـتقيمي  «: هاي ايراني نوشته استمارزلف پس از اشاره به اين مضمون در قصه

جز از شاهد آشكار شاهنامه، در منـابع   اما) 45: همان(» ستيم پيدا كنيمبراي اين امر نتوان
مثلاً در بهمن نامه، مجـازاتي كـه بـه    . ديگري نيز وجود دارد يهاو روايات ايراني نمونه
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  : شود اين استفرمان بهمن براي كتايون، زن خيانتكار او، تعيين مي
  ه همواره بودي يلهـن كـــدو توس    هـــاورد چوپان دو اسب از گلـبي
  نشستدو چوپان بر آن توسنان بر                    تـــدنبال اسبانش گيسو ببسه ـب

  تـي تا كتايون تنش پاره گشــهم              پس آن گه دوانيد بر كوه و دشت
  ) 2844-2842/ 179: 1370بن ابي الخير،  نايرانشا(

دهـد كـه دختـر ضـيزن را كـه عاشـق       در بعضي از منابع تاريخي، شاپور دستور مي
/ ت، بـه اسـب  پادشاه ايران شده و با خيانت به پدرش قلعه را در اختيار وي نهـاده اس ـ 

در منظومـة كـرديِ   ) 191-189: 1357زريـاب خـويي،   (اسبان ببندند و بر زمين بكشند 
) 112: 1379 آيدنلو،(نيز جزاي دختر خطاكار، بستن او به دم قاطر است » لاس و خزال«

كه ملك شاه حسين سيستاني به رسم نقّالان عصر خويش در جزئيـات   -در احياالملوك
متوجـه  «رستم پس از شنيدنِ خبر كشته شدن سياوش  -ست بردههاي شاهنامه دداستان

ايران شده هم چنان از گرد راه به حرم سراي كاوس رفته سودابه را بيرون آورد و بر دم 
ظـاهراً ايـن نـوع مجـازات در     ) 37: 1344 سيستاني،(» رخش بسته رخش را برانگيخت

  ). 131: 1368 پراپ،(شود هاي غير ايراني هم ديده ميداستان
تـه    - نمونة تقريباً مشابه اين كار در روايات حماسي اساطيري، بستن پهلوان پيكرِ همـاورد كش

شدة خود را به گردونة اسبان و كشاندن او بر روي خاك اسـت كـه نهايـت خشـم و خـواري را      
تـا  ) آيفت(آرزوي . دهدنسبت به دشمن نشان مي ) 28، بنـد 7رام يشـت، كـردة  (گرشاسپ در اوس

يـه،  «: اين است اين كاميابي را به من ده تو اي اندرواي زبر دست كه من كين برادر خود، اورواخش
: 1377 هـا، تيش(» )شد(، اين چنين به گردونة خويش بكشمرا خواسته هيتاسپ را بكشم و او را 

همانـدم  «: گردانـد بندد و در آوردگاه ميدر ايلياد نيز آشيل، جسد هكتور را به گردونه مي). 2/150
هكتور با همان آزارگري پيروزمندي خشمگين رفتار كرد، پاهايش را شكافت آنهـا را بـا دوالـي     با

يـاه   ... شد بهم فشرد او را به دنبال گردونة خود بست، سرش بر روي زمين كشيده مي گيسـوان س
  بـــر دشـــت پرگـــرد شــيـار ... و ســـرش  شـــدهكتـــور بـــر روي شـــن زار كشــيـده مـــي

  ). 669و 668: 1370 هومر،(» انداختمي
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كليما با استناد به اين دو نمونه، بستنِ پيكر دشمن به گردونه و بر خاك كشـيدن او  
اي هنـدواروپايي بــراي كـين خـواهي و خشــم نمـايي دانسـته اســت      را احتمـالاً شـيوه  

اين رفتار تحقيرآميز با پيكر مرده در يك منبع آلماني هم گزارش شده ) 56: 1383كليما،(
  هـاي شـهر   بندنـد و در خيابـان  اعدام شده را بـه دم اسـب مـي   و طبق آن، جسد مردي 

  ).45: 1376 مارزلف،(كشند مي
و  -توان حدس زد كه پادافره بستن گناهكار به دم اسب در روايات ايرانـي آيا مي  

در اصل از شيوة باستاني و پهلوانيِ كشيدن پيكر دشمن بر ميدان نبـرد   -حتّي غير ايراني
  اي از اين انتقامِ محتملاً هندواروپايي است؟ غيير يافتهگرفته شده و صورت ت

  
  گيرينتيجه

دهد كه با تأمل دقيق در ظرايف اشارات متون حماسي و اين مقاله نشان ميشواهد 
اي آنهـا ـ بـا اسـتفاده از     اي يافت و پس از بررسـي مقايسـه  توان نكات تازهپهلواني مي

پهلواني ايران بسـيار سـودمند اسـت و گـاه نـوعِ       هاي اساطيري، آييني، اعتقادي ونمونه
ها مندان اين گونه متون را از بعضي بيتزده خوانندگان و علاقهاستنباط صوري و شتاب

  .افزايدهاي آنها ميدهد و يا بر وسعت و عمق دريافتتغيير مي
 ،هنيت مخاطب را به ژرفـاي انديشـه  ساس تأمل در اين اشارات و نكات، ذبر اين ا

بسـياري را   هاي نهفتةكند و واقعيتنزديك مي هاي انديشه آثار حماسيمايهورها و بنبا
  بسـيارخواري پهلـوان ابعـاد خـارق عـادت وجـود او را بـا         .سـازد براي او آشكار مـي 

هـاي  اي تعريضـي ويژگـي  و در برخي موارد با كنايـه  دهدنشان مينمايي بيشتري بزرگ
  .كندبيين ميزيست محيطي و نژادي پهلوان را ت

درج نام پهلوان بر ابزار رزم او با باوري باستاني مقارن و همزاد است و آن اعتقاد به 
بسـتن گـوهر بـه بـازوي      .، ذات و نيروهاي وجودي اوستدار ميان نام فردپيوند ريشه

معتقـدات عاميانـة    بـه  ساخت آنرف ژقهرمانان حماسي حكايت از باوري عاميانه دارد كه 
نصـب پـر بـر     .گـردد ها و برخـي از احجـار كريمـه برمـي    هاي مهرهخصوص ويژگيايرانيان در
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يـانت و محافظـت از چشـم       كلاهخود و تاج پهلوانان نمادي از فرّ و شكوه فـردي و ظـاهري، ص
بوده است و آشـاميدن خـون دشـمنان نيـز نشـانگر نهايـت       ... زخم، گزند و بدسگالي خصمان و 
  . ايجاد صلابت در فرد بوده استنفرت و تأكيد بر باور نيروبخشي و 

  
   نوشتپي

  . نامهنامه و پيشگفتارِ ممتعّ متيني در كوشمانند مقدمة عفيفي بر تصحيح خويش از بهمن .1
- 388، صـص 3/ 1362 ، ايران نامه»گردشي در گرشاسبنامه«خالقي مطلق، جلال، : مثلاً رك  .2

  .147- 94، صص1/ 1363؛ 559- 513، صص4/ 1362؛ 423
هـا در شـاهنامه، انتشـارات دانشـگاه     آبادي باويل، محمـد، آيـين  : ها و مقالاتي نظيرِر كتابد .3

؛ 1381؛ سپهري، رقيه، جام جهان نماي فردوسي، انتشارات جـام گـل، كـرج   1350آذرآبادگان، تبريز 
ني، ، شاهنامه و شكوه پهلواني، به كوشش مهدي مداي»چند رسم پهلواني در شاهنامه«مقربّي، مصطفي، 
  ، »چند رسـم كهـن در شـاهنامة فردوسـي    «؛ وامقي، ايرج، 284- 269، صص 1357انتشارات سروش

  .169- 133، صص1380نامه، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي بيژن
هاي شاهنامه نويسخوري رستم چنان مهم است كه در بيتي كه به بعضي دستويژگيِ زياده  .4

  : شده است دقيقاً با اين صفت ستودهافزوده شده، 
  خورنده يكي گور كرده كباب        گزارندة جام ده من شراب

  ) زيرنويس 6بيت/ 283: 1371فردوسي،(

گسـارند  در جشن مهرگان، فريدون و نريمان و سام هم از جام زرِ ده منيِ فريدون بـاده مـي    .5
  ). 76- 74/ 474: 1317 اسدي،(

، جستاري چند در فرهنگ ايران، انتشارات »هنامهسخني چند دربارة شا«از جمله بهار، مهرداد،   .6
در تشكل حماسة ملّـي   هاناتأثير حكومت كوش«؛ همو، 114و113، صص1374فكر روز، چاپ دوم

  .1384 ،، از اسطوره تا تاريخ، نشر چشمه، چاپ چهارم»ايران
شده، نشـر  هاي شكار، سايه»گرز نياي رستم«سركاراتي، بهمن، : در اين باره براي نمونه، رك  .7
  . 1378قطره 
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  . 502و  453، 440صص: براي نمونه هاي ديگر در هفت لشكر، رك  .8
هاي پهلواني هم شواهدي مهره به بازو بستن به منظور دوري از چشم زخم، خارج از داستان  .9
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